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Abstract
The life and teachings (sīra) or the tradition of the Infallibles hold a position of paramount 
importance, second only to the noble Quran. Given this significance, the compilation of their life and 
teachings represents a monumental undertaking. Despite the prohibition on transmitting hadiths and 
documenting sīra during the first Islamic century, it is imperative to undertake this task, irrespective 
of the inclusion of both reliable and unreliable narratives within sīra texts. One prominent subject 
within such compilations is the discussion of miracles and supernatural occurrences (kirāmāt) 
attributed to the Prophet. It is essential to examine whether these miracles and supernatural events 
occupy a central role in sīra compilations or are considered peripheral matters. This study aims to 
ascertain the significance of miracles and supernatural occurrences in Mawsūʿat al-tārīkh al-Islāmī 
and similar works by its author. Employing a descriptive-analytical approach and utilizing library-
based research methods, this study concludes that the author of Mawsūʿa regards miracles and 
supernatural acts as tangential to the primary focus of sīra writing. Authentic miracles are seldom 
mentioned, and there is a lack of comprehensive and valid analysis of these acts. However, a review 
of the Quran, hadith sources, and the writings of both Imami and Sunni scholars reveals that miracles 
and supernatural deeds are indeed considered major aspects of sīra literature.
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چکیده
سـیره بعد از قرآن کریم مهم ترین جایگاه را دارد. با توجه به این جایگاه، تدوین سـیره کاری بزرگ اسـت و 
بـا لحـاظ ممنوعیـت بیـش از یک قرن در نقل حدیث و سـیره نگاری، نـگارش آن با صرف نظر از صحیح و 
سـقیم های موجود در کتب سـیره، اهمیتی بسـزا دارد. یکی از موضوعات مهم کتب سـیره نقل معجزات و 
کرامات است که باید تحلیل و مشخص که آیا در تدوین سیره، معجزات و کرامات دارای جایگاه اساسی 
هستند یا موضوعی حاشیه ای به شمار می روند. این پژوهش به دنبال کشف و نقد این است که نویسنده 
موسوعة التاریخ الاسلامی چه جایگاهی برای معجزات و کرامات در کتاب های خود، به ویژه کتاب موسوعه، 
قائل بوده اسـت. این پژوهش با روش توصیفی  ـتحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شـیوه کتابخانه ای، با 
بررسی دیدگاه نویسنده کتاب به این نتیجه رسیده است که نویسنده کتاب موسوعه معجزات و کرامات را 
مبحثی حاشیه ای در سیره نگاری دانسته و معجزات اصیل را بسیار اندک آورده و توجه و تحقیق جامع و 
صحیحی درباره آن ارائه نداده است. این در حالی است که با نگرش به قرآن، منابع روایی و آثار دانشمندان 
امامیه و عامه معلوم می شود که معجزات و کرامات یکی از مباحث اصلی و مهم سیره و سیره نگاری است. 

کلیدواژه‏ها: معجزه، کرامات، سیره نگاری، موسوعة التاریخ الاسلامی
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1.سادداه

سیره معصومان)علیهم السلام( بعد از قرآن مجید بالاترین و مهم ترین جایگاه را در استناد و 

الگوگیری دارد. سیره نگاری به طور رسمی و عمومی دیرهنگام و در زمان تابعین شکل گرفت 

)یوسفی غروی، 1442، 18/1(، ولی بر اثر تلاش ائمه، اصحاب خاص رسول الله )صلی اله علیه 

و آله و سلم(و دیگران کار تدوین و بیان سیره به صورت جدی محقق شد. یکی از جنبه های 

مهم اثبات رسالت و امامت، مسئله اعجاز و کرامات است که از دلایل تعیین کننده به شمار 

می آید؛ ازاین رو قرآن کریم و متون سیره نگاری این معجزات و کرامات را نقل کرده اند. معجزات 

و کرامات بخش وسیعی از سیره معصوم را در بر می گیرد و اگر بگوییم هر روز زندگی معصوم 

، به تناسب شدت و ضعف  حاوی اعجاز و کراماتی بوده است گزاف نگفته ایم. به بیان دیگر

تِینا بِآیةٍ 
ْ
وْ لا یأ

َ
وا ل

ُ
جهل ملت ها )قوت عقلانی و علمی( ظهور معجزات بیشتر بوده است: »قال

هِ؛ گفتند چرا معجزه ای از پروردگارش برای ما نمی آورد« )طه: 133(. مِنْ رَبِّ

درخواست معجزه و کرامات یا به دلیل نبود توان عقلی و علمی بایسته برای تحلیل حقایق و 

وقایع درک نبوت و امامت بوده است یا برای رسیدن به یقین و اطمینان قطعی که خود نوعی 

عدم العلم است. با دقت در آیاتی که داستان پیامبران را نقل کرده اند روشن می شود که حذف 

معجزات و کرامات سبب از بین رفتن بخش وسیعی از سیره معصوم می شود و با این حذف، 

بسیاری از هدایت ها و ارشاداتی که از اعجاز به دست آمده نیز از بین خواهد رفت. 

هـدف ایـن پژوهـش اثبـات ایـن مطلـب اسـت کـه برعکـس نـگاه نویسـنده موسـوعة التاریـخ 

الاسلامی که تعداد معجزات را اندک دانسته و برای آن جایگاه حاشیه ای قائل است و جعل 
در سـیره را کار زنادقه ملحد و مانند آنان خوانده اسـت )یوسـفی غروی، 1442، 38/1(، دیگر 

دانشمندان اسلامی برای معجزات و کرامات جایگاه خاصی قائل اند و برخی انکار معجزات 

ک و همسو با کار ملحدان و زنادقه می دانند )سبحانی، 1396: 484/16(.  و کرامات را خطرنا

مؤلف موسوعة التاریخ الاسلامی قائل است معجزات بسیار اندک بوده اند و جایگاه خاصی 
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در سیره نگاری ندارند و فقط معجزاتی پذیرفته می شوند که با دلایل ثابت عقلی اثبات شوند 

)یوسفی غروی، 1442: 38/1(.

در این پژوهش اهمیت اعجاز و کرامات از طریق منابع معتبر و مرتبط تبیین و با نقد نظریه 

ایشان، جایگاه معجزات و کرامات در سیره نگاری روشن خواهد شد. 

تا آنجا که نویسنده این مقاله جست وجو کرده، در خصوص نقد موسوعة التاریخ الاسلامی با 

یت اعجاز و کرامات، پژوهشی انجام نشده است.  محور

2.سانهی سدرگرل

1-2.سردد

مفهوم نقد به نوعی بدیهی است، ولی برای روشن بودن مقصود نویسنده شایسته است این 

مفهوم تبیین شود. نقد در لغت یعنی تشخیص درهمی که یک نفر به ما داده است و ما آن 

را گرفته ایم )فراهیدی، 1408: 118/5( و آماده و سره کردن درهم و دینار )غیاث الدین، 1384: 

744(. در ابتـدا بـه تشـخیص فـرد متخصـص در تعییـن عیار طلا و نقرهٔ سـکه می گفتند. در 

اصطلاح نیز سـنجش ارزش یک اثر و بررسـی عواملی که سـبب می شـود یک اثر خوب یا بد 

باشد را نقد می گویند )خادمیان نوش آبادی، 1378: 73(.

2-2.ساعجزه

بایسته است مراد از معجزه و کرامت در این پژوهش، با صرف نظر از خاستگاه و تفاوت آن 

، روشن شود.  دو

« و »معجزه«  « مشـتق شـده اسـت. واژه »معجز « از ثلاثی مجرّد »عجز معجزه از مصدر »اعجاز

اسـم فاعـل مفـرد به معنـای ناتوان کننده و جمع آنها »معجـزات« به معانی درماندگـی، ناتوانی، 
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، ناتوان ساختن یا ناتوان یافتن دیگری است. با توجه به کتب لغت و کاربرد این  پایان هر چیز

کلمه می توان گفت که مفهوم اصلی به کارگیری این واژه چیزی مقابل قدرت است )مصطفوی، 

1368: 37/8(. اعجـاز را بـه معنـای ناتـوان کـردن طـرفِ مقابل خود نیز معنا کرده اند )طریحی، 

 ، 1985: 24/4(. معجزه از عجز )ناتوانی( گرفته شـده و در برابر توانایی اسـت. حقیقت اعجاز

اثبات ناتوانی است و برای اظهار آن استعاره گرفته شده، سپس به طور استعاره به آنچه سبب 

ناتوانی است نسبت داده و نامی برای آن قرار داده شده است )تفتازانی، 1409: 11/5(. معجزات 

اعجاز نامیده می شوند؛ زیرا غیر از پیامبران از آوردن آنها ناتوان اند. ازاین رو معجزات بر صدق 

ادعای نبوت انبیا دلالت دارند )ابوحاتم رازی، 1380: 193(.

تعاریف اصطلاحی مختلفی برای معجزه بیان شده است؛ از جمله 

امـری خـارق عـادت متناسـب بـا ادعـای مدعی نبـوت و همراه بـا همانندخواهی که مـردم از 

انجام آن ناتوان هستند معجزه نام دارد )مفید، 1414: 35/10(. خصوصیت معجزه آن است 

که خارق العاده است و بر دعوت رسول و آنچه مرتبط با آن است انطباق دارد و محال است 

بتوان در نوع یا خصوصیت آن را به خلق نسبت داد؛ معجزه از افعال خدای متعال یا جاری 

مجرای آن است )سید مرتضی، 1433: 173/17(. اعجاز امری ویژه و خارق العاده است که 

فقـط از فرسـتادگان خداونـد محقـق می شـود و بشـر عـادی حتـی اگر همه تـوان خـود را به کار 

گیـرد، از انجـام آن ناتـوان هسـتند )جـوادی آملـی، 1378: 90/1(. معجـزه امـری خارق العـاده و 

همراه با همانندطلبی و مصون از معارضه و حسـی یا عقلی اسـت )سـیوطی، 1418: 3/4(. 

همچنین گفته شده است که یکی از اصول اهل سنت و جماعت، تصدیق کرامات اولیای 

الهـی اسـت کـه خداونـد امـور خارق العـاده را در انـواع مختلـف علـوم و مکاشـفات و قـدرت 

و تأثیـرات بـه دسـت آنـان جـاری می کنـد و ایـن کرامـات تـا روز قیامـت وجود خواهد داشـت 

)ابن تیمیه حرانی، 1432: 103/2(.
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واژه معجـزه و مشـتقات آن 26 مرتبـه در قـرآن بـکار رفته انـد و هیـچ یـک از آنهـا بـه معنـای 

اصطلاحی اعجاز نیست، بلکه برای ترجمان اعجاز به معنای مصطلح از واژه هایی مانند 

بینه، آیه، برهان و سـلطان اسـتفاده شـده اسـت. ظاهراً برای نخسـتین بار در اواخر سـده اول 

هجری شاهد ظهور اصطلاح معجزه هستیم. در روایتی از امام سجاد)علیه السلام(، بعد از 

نقل یک عمل خارق العاده از پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( واژه معجزه در معنای 

مصطلح آن به کار رفته است )مجلسی، 1403: 239/21(.

3-2.سکنواب

صـرف نظـر از مفهومـی کـه در میـان برخـی فرقه هـا مصطلح شـده اسـت، کرامـت در لغت به 

معنـای جوانمـردی و بـا مـروت عمـل کـردن )پادشـاه، 1335: 3382/5( و بزرگـی و ارجمنـدی 

)صفی پـوری، 1397: 2766/4( اسـت. در اصطـلاح نیـز یعنی امر خارق العـاده ای که خدای 

سبحان به افراد خاص عنایت می فرماید و تفاوت آن با معجزه این است که در حد اثبات 

نبوت نیست )حسینی دشتی، 1379: 480/8(.

4-2.سرینه

سـیره از کلمـه سـیر بـر وزن فعلـة، ماننـد فطـرة، بـه معنـای نوعـی خـاص از رفتـن اسـت. در 

اصطـلاح نیـز بـه معنـای شـرح و نقـل وقایـع زندگی پیامبر اکـرم )صلی الله علیه و آله و سـلم( 

است )واعظ زاده خراسانی، 1442: 473/37(.

5-2.سایریاگسو تگنیخسولارتال

موسـوعة التاریخ الاسـلامی را آقای محمدهادی یوسـفی غروی در هشـت جلد به زبان عربی 
نگاشـته اسـت. نویسـنده روش خـود در تألیـف کتـاب را اسـتناد بـه قـرآن و معالـم مدرسـه 
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اهل بیت و منابع معتبر متقدم و در مواردی اندک، به ضرورت از منابع معتبر متأخر همراه با 

تحلیل و نقد آنها بیان می کند )یوسفی غروی، 1442: 67/1(.

3.سجگوةگهساعجزوتساسکنواگتسوزسرةگهسریوسردهسایریاه

نویسنده موسوعه در بیان تشخیص سیره نگاری صحیح از ناصحیح معتقد است که سیره 

پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سـلم( از سـیره همه بزرگان متمایز می شـود به این جهت 

که بسیاری از موارد آن در وحی الهی آمده و قرآن کریم آن را حفظ نموده و بیشتر آن در زبان 

اهل حدیث دارای وثوق روایت شده و بر این اساس سیره صحیح بنا می گردد، نه بر اساس 

معجزات و کرامات و خوارق عادات، مگر آنهایی که با دلیل ثابت می شود، بلکه بر اساس 

روایت »همانا خداوند ابا دارد که امور را انجام دهد مگر از طریق اسباب آن«، قطعاً مواردی 

به سبب دلیل ثابت عقلانی خارج می شوند: 

ج بالدلیل  و ان لا یبنی الاساس علی المعجزات و الکرامات و خوارق العادات الا ما خر

ج بالدلیل  بل یبنی علی اسـاس ان الله ابی ان یجری الاشـیاء الا باسـباب اللهم ما خر

الثابت المعقول )یوسفی غروی، 1442: 38/1(.

بنابراین به نظر نویسـنده موسـوعه، معجزات و کرامات جایگاه فرعی در سـیره نگاری دارد و 

شـاخصه سـیره نگاری صحیح عاری بودن آن از نقل معجزات و کرامات اسـت و معجزات 

و کراماتـی مقبول انـد کـه بـا اقامـه دلیـل معقـول و متناسـب بـا اقتضائـات عقلـی باشـند کـه 

تعدادشان بسیار اندک است. او می نویسد:

همانـا محقـق کتاب هـای سـیره و تاریـخ ملاحظـه می کنـد آنچه دربـاره خـوارق عادات 

کرامـات الان در  کـه از معجـزات و  و معجـزات و غیـر آن )کرامـات( از انبـوه اخبـاری 

دسترس است، ابتدا بسیار کم بوده، سپس زیاد شده، یعنی منابع متقدم موارد بسیار 
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کمی از معجزات را ثبت کرده که آن موارد بیشتر با عقل تناسب دارند، ولی کتاب های 

بعدی دارای معجزات و کرامات بیشتری شده که کمتر با عقل تناسب دارد )یوسفی 

غروی، 1442: 39/1(.

نویسنده در ادامه، متن ذیل را به ابن خلدون نسبت می دهد: 

قطعـاً مـن بـه درسـتیِ سـند هیـچ روایـت یـا سـخن صحابـه ای عالـم کـه بـا ظاهـر قـرآن 

گر رجال حدیـث او را توثیق کرده باشـند؛  مخالفـت داشـته باشـد اعتقـاد نـدارم، حتـی ا

زیـرا ممکـن اسـت بـه جهـت ظاهـر فریبـکارش توثیـق شـده باشـد در حالـی کـه باطنـی 

زشـت دارد. علامـت شـناخت حدیـث جعلـی از غیـر آن ایـن اسـت کـه بـا ظاهـر قـرآن و 

قواعد ثابت دین و برهان عقل یا با آنچه محسوس و عیان است یا با دیگر یقینیات 

مخالف نباشد )یوسفی غروی، 1442: 41/1(.

نویسـنده بـرای نقـل خـود از ابن خلدون مرجعـی را ذکر نکرده اسـت و در آثار ابن خلدون این 

سـخن یافـت نشـد؛ زیـرا اصـلاً از ابن خلـدون نیسـت، بلکـه از صاحـب تفسـیر المنـار اسـت 

)رشید رضا، بی تا: 113/3(. در هر صورت می توان گفت به دو شاخصه نقل اندک معجزات 

و کرامـات و خـوارق عـادات و تناسـب داشـتن آن معجـزه و کرامـات بـا عقـل در تشـخیص 

سـیره نگاری صحیـح از سـقیم اشـاره می کنـد. بـر ایـن اسـاس، خلاصـه نظـر مؤلـف موسـوعه 

درباره جایگاه معجزات و کرامات در سیره نگاری چنین است: 

1. معجزات و کرامات از موضوعات فرعی در سیره نگاری است و نقل آن اهمیت خاصی ندارد؛

2. معجـزات و کرامتـی قابـل قبـول اسـت کـه بـا برهـان عقـل، قواعـد ثابـت دین، محسوسـات 

عیان و سایر یقینیات تناسب داشته باشد؛

3. معجزات و کراماتی معتبر است که در کتب متقدم نقل شده باشد؛

4. معجـزات و کراماتـی معتبـر اسـت کـه قـرآن و وحـی الهـی بـه طور ضمنـی آن را نقل و تأیید 

کرده باشد؛
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5. فراوانی نقل معجزات و کرامات در یک کتاب سیره نگاری اعتبار آن را سست می کند؛

6. اگر معجزات دارای سند صحیح و از راوی ثقه هم نقل شده باشد، دلیل بر صحت وقوع 

آن نیست؛ زیرا ممکن است راوی قصد فریب و خودنمایی داشته باشد. 

4.سرددسجگوةگهسواجگزسقنسرینهسرةگنیسقنسکتگبسایریاه

پیش از نقد دیدگاه نویسـنده موسـوعه لازم اسـت برای روشـن شـدن بهتر موضوع به حقیقت 

معجزه و شرایط تحقق آن و نیز جایگاه آن در سیره انبیا اشاره شود.

1-4.سحدیدبساعجزهساسدنووطسآف

امـام صادق)علیـه السـلام( می فرمایـد: »معجـزه نشـانه ای از خداونـد اسـت کـه آن را جـز بـه 

پیامبـران و فرسـتادگان و حجت هـای خـود نمی دهـد تـا بـه وسـیله آن، راسـتگو از دروغگـو 

کاری بـر خـلاف امـور عـادی و طبیعـی و  شـناخته شـود« )صـدوق، 1408: 148/1(. معجـزه 

، نه عامل طبیعی و نه ماورای  متناسب با ادعای پیامبران است و هرگز مغلوب عامل قوی تر

مادی، نمی شود، درست بر خلاف کارهای مرتاض ها و ساحران، و قابلیت تعلیم و تعلم در 

آن نیست )مصباح یزدی، 1376: 59(. 

، تفاوت دارد. بعضی دوازده تفاوت  بر این اساس، ماهیت معجزه با دیگر موارد، مانند سحر

اساسی بین معجزه با دیگر موارد ذکر کرده اند:

1. اعجاز در امور ممکن الوجود محقق می شود؛

2. اعجاز کاری خارق العاده است؛

3. اعجاز در همه ممکنات جاری می شود؛

4. اعجاز با قانون علت و معلول هماهنگ است؛

5. در اعجاز مراحل میانی بین اول و آخر )تدریجی( طی می شود و طفره پذیر نیست )طفره 

یعنی متحرک از مبدأ به مقصد برسد ولی بین آغاز و انجام را طی نکند(؛
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6. حقیقت اعجاز و کرامت یکی است و تفاوت جوهری با یکدیگر ندارند؛

7. معجزه فقط در انحصار پیامبران الهی است؛

8. معجزه مغلوب نمی شود و هرگز شکست نمی خورد؛

9. معجزه فقط با اذن خدا محقق می شود؛

10. معجزه دلیل برای اثبات نبوت است؛

11. اعجاز دارای دلیل و برهان قوی و محکم است؛

12. اعجاز دارای تأثیر حقیقی اسـت و با سـحر و جادو تفاوت جوهری دارد )جوادی آملی، 

.)89/1 :1378

همچنیـن از نشـانه های پیامبـری ظهـور معجـزات و خـوارق عـادت اسـت تـا گـواه صداقـت 

نبوت آنان باشد؛ معجزاتی که بشر از انجام آن عاجز است. تحدی جزئی از اعجاز و فارق 

میان اعجاز و کرامت با سحر و جادو است. عده ای فرق اعجاز با سحر را در این می دانند 

که معجزه در مقاصد خیر به کار می رود و سحر در امور شر )ابن خلدون، 1417: 117/1(.

بر این اساس، ماهیت معجزه خاص و وابسته به امر الهی و معقول است، اگرچه غیر عادی 

باشـد. بـا تقویـت روح امـکان انجـام آن نیسـت و یکی از ارکان اثبات نبـوت و ایمان به نبوت 

اسـت. معقول بودن معجزه به این معنا نیسـت که با عقل بشـر عادی تناسـب داشته باشد، 

مثلاً سـخن گفتن درخت که لب، دهان، زبان و حلق ندارد با عقل بشـر متناسـب نیسـت، 

بلکه معقول بودن یعنی تحقق امری که وجودش ممکن باشد و قابلیت محقق شدن داشته 

باشد. به دیگر سخن، معجزه در امور ممتنع محقق نمی شود و چیزی که وجودش ضروری 

باشد را معدوم نمی کند؛ چراکه در غیر این صورت حقایق عقلانی بی اعتبار می شوند، مثلاً 

با معجزه نمی شود نتیجه دو به اضافه دو را 3 یا 5 قرار داد، زیرا این امر سبب بی اعتبار شدن 

مسـائل عقلی و ممکن کردن امری محال اسـت که خلاف نظمی اسـت که خدای سـبحان 

برای خلقت قرار داده است. بنابراین سخن گفتن درخت بدون داشتن لب و دهان از سنخ 
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نتیجه گیری عدد 5 از اضافه کردن عدد 2 به عدد 2 نیست. از جهت عادی، سخن گفتن به 

لب، دهان، زبان و حلق نیاز دارد، اما خداوند می تواند از طریق اسباب دیگری ایجاد صوت 

کند. همچنین جریان خون نیاز به رگ دارد، ولی خداوند می تواند آن را در سنگ نیز محقق 

سازد، مانند آنچه درباره جریان خون از زیر سنگ در شهادت حضرت علی)علیه السلام( 

و بعد از واقعه عاشورا نقل شده است )ابن قولویه، 1356: 77(. 

نتیجه آنکه معجزه و کرامت در هر امر ممکنی، با رعایت قانون علیت و به کار گیری اسباب، 

محقـق می شـود؛ چراکـه اعجـاز امـری خـارق عـادت اسـت، نه خـارق قانون علـت و معلول. 

، سنگ به شتر )ناقه صالح( و ماه دو نیم می شود.  ، چوب تبدیل به مار ازاین رو با اعجاز

2-4.سجگوةگهساعجزهسقنسرینهسوربیگ

برای شـناخت معجزه در سـیره پیامبران الهی دقت در مفاهیم آیه ذیل بسـیار تعیین کننده 

مُوا 
َ
اقَةَ مُبْصِرَةً فَظَل ونَ وَ آتَینا ثَمُودَ النَّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
بَ بِهَا الأ

َّ
نْ کَذ

َ
 أ

َ
یاتِ إِلّا

ْ
نْ نُرْسِلَ بِال

َ
است: »وَ ما مَنَعَنا أ

 تَخْوِیفـاً؛ و چیـزی مـا را از فرسـتادن نشـانه ها باز نداشـت جز اینکه 
َ
یـاتِ إِلّا

ْ
بِهـا وَ مـا نُرْسِـلُ بِال

پیشینیان آن را دروغ می شمردند و ما برای ثمود آن ناقه را روشنگرانه فرستادیم، اما به آن ستم 

روا داشتند و ما نشانه ها را جز برای بیم دادن نمی فرستیم« )إسراء: 59(.

با توجه به آیه فوق معلوم می شـود وجود اعجاز یکی از ارکان سـیره انبیا اسـت و همه پیامبران 

دارای اعجاز بوده اند و معجزاتشان نیز محدود نبوده است، بلکه هر پیامبر تعداد زیادی معجزه 

داشته است؛ محدود بودن آن خلاف سیره پیامبران است و باید برای آن دلیل اقامه شود. 

این آیه ثابت می کند که تعداد معجزات پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( بسیار بوده 

اسـت. مشـرکان بسـیار درخواست معجزه می کردند و خدای سبحان بنا بر دلایل حکیمانه 

برای جلوگیری از گرفتار شـدن امت آن حضرت، مانند اقوام گذشـته، از آشـکار کردن برخی 

معجزات پیشنهادی منع می فرمود. 
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برخـی در تفسـیر ایـن آیـه آورده انـد کـه همواره بزرگان مشـرکان قریش به پیامبـر اکرم)صلی الله 

علیه و آله و سلم( پیشنهاد می کردند که خدای متعال برخی از معجزات و خوارق عادات را 

به دست آن حضرت جاری سازد، اما خدای سبحان از انجام آن خودداری فرمود. خداوند 

علـت اجابـت نکـردن درخواسـت های متعـدد آنـان را در ایـن آیـه بیـان می فرمایـد کـه ممکن 

است بر اثر فراوانی معجزات و ایمان نداشتند پیشنهاددهندگان، مانند ملت های پیشین 

گرفتار عذاب شوند. مشرکان قریش درخواست معجزات مختلف کرده بودند که موضوعات 

آن در آیات 90 تا 93 سوره اسراء بیان شده است. البته این پیشنهادها بر چهار قسم هستند: 

1. موضوعاتی که مخالف با مقصود و غرض نبوت الهی بودند، مانند سقوط آسمان؛

2. موضوعاتـی کـه دلالتـی بـر تصدیـق نبـوت الهـی نداشـتند، ماننـد باغـی از خرمـا و انگـور یا 

کاخی از طلا؛ زیرا اگر وجود این گونه موضوعات دلالت بر نبوت داشتند، بسیاری از فراعنه 

و سلاطین می توانستند ادعای نبوت کنند؛

3. موضوعاتی که معطوف به امری محال بودند، مانند آوردن خدا و فرشـتگان به گونه ای 

که دیده شوند؛

4. موضوعاتـی کـه مقصـود از آنهـا هدایـت و ایمـان آوردن نبـود، بلکه برای عنـاد و لجاجت و 

تمسخر بود، مانند درخواست دیدن بالا رفتن آن حضرت از آسمان و آوردن نوشته.

کرم)صلـی الله علیـه و آلـه و  بنابرایـن ادعـای برخـی معانـدان زندیـق کـه می گوینـد پیامبـر ا

سلم( معجزه ای جز قرآن کریم نداشته، حرفی بی اعتبار و فاقد استدلال است )سبحانی، 

.)484/16 :1396

خـدای سـبحان معجـزه را بـه دلایـل مختلـف، مانند اثبات نبـوت، تأیید و لطف، بر اسـاس 

پیشـنهاد منکـران آشـکار می کنـد و هـر پیامبـر بـا معجـزات کافـی مبعـوث می شـود؛ ازایـن رو 

پیشـنهاد معجـزه الهـی بـه لـزوم اعجـاز هر پیامبـر و کفایت تام همـان معجـزه دارای اصالت 

هیـچ ربطـی نـدارد، چراکـه افـزون بـر نیـاز اسـت و موجـب تمسـخر معجزه می شـود. البتـه اگر 
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مردم برای اثبات نبوت از پیامبری معجزه درخواست کنند باید بیاورد )جوادی آملی، 1398: 

318/49(. بـا توجـه بـه آیـات سـوره اسـراء کـه نقـل شـد، در مـواردی کـه حکمـت و مصلحـت 

ایجاب می کرد، از ارائه معجزه خودداری می شد. بنابراین می توان گفت با توجه به روزآمدی 

شناخت و دانش ملت ها، فراوانی معجزه اصل و امری اساسی در سیره انبیای الهی است و 

معجزه راه شناخت حقیقت پیامبران است )مجلسی، 1388: 27(.

در واقـع معقـول نیسـت کـه یـک پیامبـر تـا پایـان دوران نبوتـش میـان قـوم خـود فقـط بـا اعجـاز 

روزهـای نخسـتین اقـدام کنـد، بلکـه صـرف نظـر از نقلیـات قابـل اعتنـا در متـون معرفتـی و 

تاریخـی، بـر اسـاس عقـل هـم تعدد و فراوانی معجـزات برای پیامبران در قـوم خود قابل تصور 

است؛ ازاین رو برای پیامبر اسلام 4440 معجزه نقل شده است )شوشتری، 1432: 342/2(. 

)صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم( منحصـر بـه قـرآن نیسـت، بلکـه آن حضـرت  اعجـاز پیامبر

معجـزات بسـیاری دارد )مسـتغفری، 1431: 27/1(. معجـزات نه تنهـا متعـدد بلکـه متنـوع 

هـم هسـتند، مثـلاً نقل شـده کـه حضـرت امیرالمؤمنین علی)علیه السـلام( نیـز از معجزات 

پیامبـر اکرم)صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم( اسـت )ابن ندیـم، 1381: 164(. خداونـد معجـزات 

پیامبران را بر درخشـان ترین صورت از آن جهت که در زمان آنها جریان داشـت، آشـکار کرد 

)اندلسی، 1422: 53/1(. از بدیهیات ضروری است که سفارت الهی از مقامات عالی است 

یـادی خواسـتار آن هسـتند و افـرادی ممکـن اسـت بـه دروغ آن را ادعـا کننـد؛  کـه اشـخاص ز

بنابراین کسـانی که ادعای نبوت الهی دارند باید شـاهد روشـنی بر درسـتی ادعای خود ارائه 

کننـد. به یقیـن معجـزه دلیلـی آشـکار بـر صدق ادعا اسـت؛ زیـرا قوانین طبیعی را می شـکند 

و بـر خـلاف حالـت عـادی و طبیعـی جریـان می یابـد. آنچـه مـا بیـان کردیـم یک قانـون کلی و 

م اسـت کـه عقـلا بـر آن اعتماد و تکیـه دارند )خویـی، 1394: 35(. جایـگاه اعجاز وقتی 
ّ
مسـل

بیشتر درک می شود که برخی از علما اظهار اعجاز را نه فقط دلیل بر اثبات و تصدیق نبوت 

پیامبـران، بلکـه راهـی بـرای شـناخت خدای سـبحان اعلام کرده انـد. عقل حکم می کند که 
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معجـزات و کراماتـی کـه از پیامبـران و امامـان صـادر شـده، از انسـان عادی صادر نمی شـود؛ 

پـس بایـد صانـع حکیمـی باشـد کـه صـدور این گونـه امور به سـبب قدرت کاملـه و حکمت 

شـامله او باشـد. بنابرایـن معجـزه می توانـد دلیلـی بر اثبـات صانع باشـد )نراقـی، 1369: 54(. 

روشـن اسـت ایـن پژوهـش در مقـام بیـان منازعـه دربـاره عنـوان و ماهیت معجـزه و کرامت در 

میان دانشـمندان اسـلامی نیسـت، بلکه درصدد نقل تعدد معجزات از سـوی علما اسـت و 

برای اثبات آن به منابع و آثار مختلف، مانند نقل مرحوم شوشتری، اشاره و استناد می کند. 

3-4.سرددسجگوةگهسواجگزسقنسرینهسرةگنیسقنسکتگبسایریاه

نویسـنده موسـوعه معتقد اسـت معجزه جایگاه فرعی در سـیره پیامبران دارد و نباید تدوین 

سـیره صحیح بر اسـاس آن شـکل گیرد. معجزات پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سـلم( 

بسیار اندک بوده و بعداً افزایش یافته است؛ دلیل آن نیز عدم نقل آن در کتب سیره نگاری 

متقدم مانند سیره ابن هشام است )یوسفی غروی، 1442: 38/1(.

در نقد این ادعا، با توجه به مطالب پیش گفته، مطالب ذیل تبیین می شود: 

یکـم. بـا توجـه بـه قـرآن و روایـات و قواعـد عقلـی، وجود معجزه برای شـناخت پیامبـران امری 

ضـروری و محتـوم اسـت. وقتـی ارائـه معجـزه یکـی از راه های اصلی و محکم برای شـناخت 

سفیران الهی از مدعیان دروغین است و مردم هر دوره برای شناخت صدق ادعای پیامبران 

حق داشتند از آنان درخواست معجزه کنند، نویسنده موسوعه چگونه و بر چه اساسی ادعا 

می کند که نقل معجزات و کرامات موضوعی فرعی و حاشیه ای در سیره نگاری است؟ 

دوم. نویسنده موسوعه معترف است که بر اثر منع خلفای وقت، حدود صد سال نقل حدیث 

ممنـوع بـوده اسـت، مگـر زمـان کوتاه حکومت حضـرت امیرالمؤمنین و امام حسـن)علیهما 

یانبار سبب شد مسلمانان سنت های  السلام( )یوسفی غروی، 1442: 40/1(. این سیاست ز

)ص( را فرامـوش کننـد، بـه گونـه ای کـه حتـی نمـاز را هـم از یـاد بردنـد )یوسـفی غروی،  پیامبـر
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1394: 98(. با توجه به این ممنوعیت طبیعی است معجزات و کرامات پیامبر اکرم)صلی 

الله علیـه و آلـه و سـلم( اندک انـدک نقـل و منتشـر شـود؛ ازایـن رو نویسـنده در کتـاب دیگرش 

می نویسد: 

شـکی نیسـت اقـوال و افعـال حضـرت محمـد)ص( بعـد از رحلتـش اهمیـت بیشـتری 

یافـت. برخـی فقـط درصدد جمع آوری قسـمتی از اخبار مربوط به پیامبر)ص(و سـیره 

ایشان بودند که اصطلاحاً سیره نویس نامیده می شدند و بعضی حتی موارد بیشتری 

را هم آورده اند )یوسفی غروی، 1394: 29(.

دقـت شـود ایشـان اعتـراف دارد کـه بعضـی، مـوارد بیشـتری را آوردنـد، در حالـی که برخی، فقط 

قسـمتی از اخبـار سـیره پیامبـر اکرم)صلـی الله علیـه و آله و سـلم( را جمـع آوردی می کردنـد. در 

گذشـته مورخان اخبار و روایات را بر اسـاس ذوق و سـلیقه خود جمع آوری می کردند و برخی 

مثـل یعقوبـی بـه دنبال خلاصه نویسـی بودند و بعضی مانند طبری در پی نوشـتاری مفصل تر 

)یوسفی غروی، 1394: 45(. شایسته ذکر است که در کنار منع نقل حدیث و سیره و معجزات، 

قصاصون که یهودیان و مسیحیان تازه مسلمان بودند به نشر قصه یا افسانه اسطوره های یهود 

)صلـی الله علیـه و آلـه و  و نصـارا مشـغول شـدند و بـا رواج اسـرائیلیات، مـردم را از سـیره پیامبر

سلم( ،که قطعاً بخشی از آن معجزات ایشان بود، غافل کردند. علامه جعفر مرتضی نیز به این 

مهم اشاره دارد و می نویسد: »ان ظهور القصاص کان هو السبب فی ترک الناس لسنة نبیهم« 

)عاملی، 1426: 149/1(. بدیهی است که وقتی سنت پیامبر ترک شود، معجزات و کرامات، که 

جزئی از سیره و سنت است، نیز متروک و مغفول واقع خواهد شد؛ بنابراین می توان گفت که 

قصاصون یکی از اسباب مؤثر در پنهان ماندن معجزات و غفلت مردم از آن بوده اند. 

سـوم. نمی تـوان وجـود معجـزات و کراماتـی کـه در منابـع بعـدی نقـل شـده و در منابـع متقدم 

نیست را مخدوش و غیر معقول دانست؛ زیرا مثلاً معجزاتی را سید رضی در نهج البلاغه نقل 

کرده که ابن هشام در سیره خود به آنها اشاره ندارد. آیا می توان بنا بر ادعای نویسنده موسوعه، 
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معجـزات نقل شـده در نهـج البلاغـه را غیـر معقـول، مجعـول و مخـدوش دانسـت؟ این نکته 

مهمی اسـت که نویسـنده موسـوعه به آن توجه لازم را نداشته و ادعای ایشان پذیرفته نیست 

که معتقد است معجزاتی که در کتب بعدی ذکر شده و در منابع متقدم مثل سیره ابن هشام 

نیامده با عقل تطبیق ندارد و مخدوش است:

أنّ مـا روتـه مـن أنبـاء الخـوارق و المعجـزات و غیرهـا مـن کثیـر مـن الأنبـاء، ینقـص ثـمّ 

یزیـد بزیـادة الأزمـان التـی وضعـت فیهـا هذه الکتـب، فقدیمها أقـلّ روایة للخـوارق من 

متأخّرهـا، و مـا ورد مـن الخـوارق فـی الکتـب القدیمة أقـلّ بعدا عن مقتضـی العقل ممّا 

ورد فی کتب المتأخّرین )یوسفی غروی، 1442: 39/1(.

ک هایـی را کـه در مقدمـه  چهـارم. نویسـنده در نقـد ابن خلـدون می نویسـد: »او قواعـد و ملا

آورده در سرتاسـر کتاب تاریخ خود به کار نگرفته اسـت و کتاب او صرفاً نقلی اسـت و هیچ 

امتیازی ندارد« )یوسفی غروی، 1394: 46(، اما برای مخدوش جلوه دادن معجزات، صرف 

نظر از اینکه به سخنی از ابن خلدون استناد می کند که اصلاً از او نیست، به کلامی استناد 

دارد که به تعبیر ایشان، خود ابن خلدون هم بر روش خود پایدار نیست. 

پنجم. مهم ترین نقد وارد بر نویسنده موسوعه این است که بر خلاف ادعای خود، به منابع مجعول 

و منحرف عامه رجوع داشته و حتی بر اساس آنها منابع امامیه را نقد و رد کرده و متأسفانه در 

برخی موارد، حتی کلام دیگری را به جای شـخص دیگر ثبت و نقل کرده اسـت، مثلاً سـخن 

محمد رشید رضا، مؤلف تفسیر المنار، را به نام ابن خلدون نقل می کند و از آنجا که هیچ منبعی 

هم نمی آورد معلوم می شود که بدون تحقیق لازم، سخنی را نقل و به یک شخصیت شهیر و 

مورد اعتماد جماعتی نقل می کند تا شاید بتواند کلام خود را منعقد کند و به مقصود برساند. 

نویسنده که در کتاب دیگرش محدث کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شریف رضی، شیخ 

طوسی و دیگرانی را منابع معتبر شیعه در تاریخ معرفی می کند )یوسفی غروی، 1394: 51( چرا 

جایگاه معجزات در سیره نگاری را از این منابع نقل نکرده است؟ 
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ک صحـت آن،  ششـم. چـرا نویسـنده موسـوعه دربـاره معجـزات و کرامـات قائـل اسـت که ملا

نقل منابع متقدم و اثبات عقلانی است، اما درباره دیگر گزارش های تاریخی چنین نظری 

ندارد؟ مثلاً درباره پیشینه صنعت، طب و خط در عرب قبل از اسلام به تاریخ ابن خلدون 

استناد می کند )یوسفی غروی، 1442: 78/1(. آیا می توان معجزه بودن قرآن را به صرف اثبات 

عقلانی ثابت کرد؟

هفتم. صرف نظر از اینکه صحت وقوع اعجاز امری ضروری و اثبات آن شاخصه های خاص 

خود را دارد، در بسیاری از گزارش های تاریخی هم بین نقل سیره ابن هشام با کتب متقدم و غیر 

، اما نویسـنده  متقـدم اختلافـات فراوانـی وجـود دارد، ماننـد قضیـه شـق الصـدر و جنـگ فجـار

موسوعه بدون توجه به این تفاوت ها و افزودن ها، آنها را در کتاب خود نقل کرده است. 
هشـتم. با توجه به اینکه مردم اجازه داشـتند برای تشـخیص صدق ادعای نبوت مدعی، از 

او طلب معجزه کنند، تعداد معجزات فراوان است.و برخی معجزات فردی بوده و فقط یک 

گاهی یافته و به سبب آن به پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(  ایمان آورده،  نفر از آن آ

، ناله درخت  سـپس معجزه را نقل کرده اسـت. معجزات پیامبر اکرم مانند قرآن، شـق القمر

و تسـبیح رمل در مواضع مختلف و بسـیاری دیگر از معجزات مشـهوره مانند اخبار غیبی 

که به حضرت علی)علیه السلام( درباره اشقی الناس که قاتل او است داده دلیل بر صدق 

ادعای حضرت است )علامه حلی، 1363: 185(. همچنین نوشته اند: 

کـه شـما از فهـم  ح تجریـد، آن همـه معجـزات نقـل شـده  کتـب علمـی، ماننـد شـر در 

ک ایـن  آن معذوریـد. مطلبـی از علامـه مجلسـی نقـل می کنـم تـا پایـه معلومـات و ادرا

بی خـردان روشـن شـود: بـدان کـه حـق تعالـی هیـچ پیامبری را معجـزه نـداد مگر آنکه 

مثـل یـا افـزون بـر آن را بـه خاتـم الانبیـا داد و معجـزات آن حضـرت را نمی توان شـماره 

کـرد و افـزون بـر هـزار معجـزه در کتاب هـا ثبـت شـده اسـت. ایـن بـدان معنـا نیسـت که 

گـر از روی موازیـن  دینـداران هـر معجـزه و کرامتـی را بـه حضـرت نسـبت دهنـد، بلکـه ا
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ثابت شد، بر اساس اعتقاد به خدا قبول می کنند و بی جهت اعجاز و کرامتی را هم رد 

نمی کنند )خمینی، بی تا: 123(.

معجـزات آن حضـرت اقسـام بسـیاری دارد کـه مقـدار اندکـی از آن نقـل می شـود. معجزات 

)صلی الله علیه و آله و سـلم( حقیقتاً فراوان اسـت و امت اسـلام بر این مهم اتفاق  پیامبر

و اجمـاع دارنـد و مؤمـن و کافـر بـر آن گواهـی داده انـد و آینـدگان از گذشـتگان بـه صـورت 

ی  کثر آن معجزات را بسیار یافت کرده اند. انکار ملحد هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا ا مستند در

از مسـلمانان و کافـران شـاهد بوده انـد )ابوحاتـم رازی، 1381: 191(. خـدای سـبحان بـرای 

یـخ گـزارش داده  یـادی را آشـکار کـرد کـه قـرآن و سـنت قطعـی و تار کـرم معجـزات ز رسـول ا

است )جوادی آملی، 1374: 57/9(.

نهم. نویسـنده بیان نمی کند که چه تعداد از معجزات نقل شـده در متون متقدم و در متون 

بعد را قبول دارد، چه معجزاتی را جعلی می داند و کدام یک از معجزات و کرامات نقل شده 

برخـلاف قواعـد جریـان معجـزه و قانـون علیـت و عقـل اسـت. البتـه در کتـاب دیگـر خـود 

نمونه هایی را مثال می زند، اما مشخص نمی کند اشکال آنها چیست؛ مثلاً چه استبعادی 

دارد که حجرالاسود به امام سجاد)علیه السلام( سلام کند که ایشان نقل محدث کلینی را 

مردود می داند؟ )یوسفی غروی، 1394: 123(. 

امام صادق)علیه السلام( فرمود که عمر خطاب از کنار حجر الأسود عبور کرد و گفت: 

»بـه خـدا قسـم می دانیـم کـه تـو سـنگی هسـتی کـه نـه زیـان می رسـانی و نـه سـود، امـا 

مـا دیده ایـم کـه رسـول خـدا تـو را دوسـت می داشـت و بدیـن جهت مـا نیز تو را دوسـت 

می داریـم«. امیـر المؤمنین)علیـه السـلام( بـه او فرمـود: »ایـن سـنگ دارای زبـان و دو 

لـب خواهـد بـود و بـر کسـی کـه بـه پیمـان خود وفـا کرده شـهادت می دهد. این سـنگ 

]به منزله[ دست خدا در زمین است که به واسطه آن با آفریدگان خود بیعت می کند«. 
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کـه علـی بن ابی طالـب در آن نیسـت، باقـی  گفـت: »خداونـد مـا را در سـرزمینی  عمـر 

نگذارد« )صدوق، 1408: 131/2(.1 

ی بـا ایـن سـخن عمـر خطـاب دربـاره حجـر الاسـود بـه نوعـی  اشـکال آقـای یوسـفی غـرو

مطابقت دارد.

دهم. نویسـنده معتقد اسـت که درباره معجزات باید بسـیار سـخت گرفت و قبول آن باید با 

دلایل بسیار متقن و محکم باشد )یوسفی غروی، 1394: 120(. او روایت اسباب را با تقطیع 

می آورد و به آن استناد می کند )یوسفی غروی، 1442: 38/1(، در حالی که اگر این حدیث به 

طور کامل نقل شود، درست عکس برداشت وی به دست می آید. 

امـام صـادق می فرمایـد: »خداونـد ابـا دارد کـه امور را جـز از طریق اسـباب انجام دهد؛ 

ازاین رو برای هر چیزی سـببی و برای هر سـبب، منطقی و برای هر منطق، دانشـی و 

بـرای هـر دانـش، دری گویـا قـرار داده اسـت. هـر کـه آن در را شـناخت، علـم را فهمید و 

هر کس آن را نشـناخت، جاهل ماند؛ آن در همان رسـول خدا و ما هسـتیم« )کلینی، 

2.)183/1 :1363

با دقت در کل حدیث؛ دو نکته کلیدی روشن می شود که اولا: برای هر چیزی سببی است، 

خوب مگر معجزات فاقد سبب است؟ ثابت شد که اعجاز کاملاً در چارچوب قانون اسباب 

و علیت شکل می گیرد والا اصلاً معجزه نیست. ثانیاً: باب شناخت علل و اسباب معصوم 

)علیه السلام( است و در واقع معجزات و کرامات یکی از همان اسبابی است که خداوند 

از طریـق آن امـور را فراهـم می نمایـد. امـام خمینـی بـا نقل مطلبی از بو علی سـینا می نویسـد: 

رئیس فلاسفه اسلام در نمط دهم از کتاب اشارات که از کتب متقنه اوست می نویسد: اگر 

... انکار نکن و تصدیق کن زیرا در  به تو خبر دادند عارفی فلان کار خارق العاده ای را کرد و

جاده های طبیعت اسبابی هست که تو از آن بی خبری )خمینی، بی تا: 53(
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یازدهم. همان گونه که ذیل آیه 59 سوره اسراء بیان شده است، تردید در معجزه روش زنادقه 

و مانند آنان است و اشکالات نویسنده موسوعه به طور شگفت انگیزی مطابق با اشکالاتی 

اسـت که دیوید هیوم درباره معجزه طرح می کند. هیوم وقوع معجزه را به عنوان یک پدیده 

ی می سنجد و در امکان اثبات وقوع معجزه در 
ّ
یخ، به روش استدلال عل گزارش شده در تار

یخ تردید می کند و می گوید: »معجزه ای را نمی توان یافت که افراد کافی و واجد شرایط آن  تار

را تصدیق کرده باشـند« )مک گراث، 1400: 583/2(. واضح اسـت که کلام هیوم و نویسـنده 

یاد نیسـت،  موسـوعه کامـلاً مـردود اسـت؛ زیـرا لازمـه صحـت و نقـل معجزه شـهادت تعـداد ز
بلکه تطابق آن با قوانین معجزه است و چنانکه پیش تر بیان شد، جنس معجزه با سحر و 

جادو تفاوت دارد. 

کـش در رد یـا قبـول معجـزات صرفـاً  دوازدهـم. نویسـنده موسـوعه اعـلام نمی کنـد کـه اگـر ملا

نقـل و ثبـت در متـون سـیره  نگاری متقـدم اسـت، چـرا دربـاره سـایر موضوعـات و عناوینـی 

کـه در سـیره نگاری ها در قـرون بعـدی اضافـه شـده اسـت، چنیـن حرفی نمی زنـد و اصلاً چرا 

مجلـدات کتـاب موسـوعه ایشـان دربـاره سـیره پیامبـر اکرم)صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم( از 

برخی سیره نگاری های متقدم حجیم تر شده است؟ 

سـیزدهم. مؤلف موسـوعه توضیح نمی دهد که چرا به معجزات فراوان و مسـتندی که علامه 

مجلسـی در بحـار الانـوار نقـل کـرده اسـت اشـاره نمی کنـد؟ ایـن در حالـی اسـت کـه خـود در 

کتـاب دیگـرش می نویسـد: »بحـار مجموعـه جامعـی از معـارف شـیعی اسـت و جـای خالی 

اخبار تاریخی منسـجم شـیعه درباره حیات رسـول الله و ائمه را با مشـقت و پشـتکار پر کرده 

است« )یوسفی غروی، 1394: 68(.

چهاردهم. نویسـنده موسـوعه بر خلاف روش خود، سـندزده شـده اسـت، در حالی در کتاب 

دیگرش سندزدگی را از آفات سیره نگاری معرفی می کند:

ک عرفی برای نقل وقایع و حتی التزام به یک واقعه کافی است  در مسائل تاریخی ملا



تننرلساسرددسجگوةگهساعجزهساسکنواگتسقنسکتگبسایریاگسو تگنیخسولارتال‌/‌‌113

و اصل عدم حدوث اصلی عقلایی نیست. عقلا بررسی می کنند که آیا قرائن موجود در 

حدی هسـت که بتوان با آنها وقوع حادثه ای تاریخی را اثبات کرد یا نه. توقع اینکه 

در مسائل تاریخی مستندات در حد مستندات فقهی بررسی شود، توقع غلطی است 

گـر بخواهیـم وقایـع تاریخـی را بـه جهـت مخـدوش بـودن سـند و... کنـار بگذاریـم،  و ا

چیزی از تاریخ باقی نمی ماند )یوسفی غروی، 1394: 105(.

رتیجه

کرامـات اصـل مهـم در شـناخت  کـه معجـزات و  از مطالـب پیش گفتـه حاصـل می شـود 

پیامبـران الهـی اسـت و بـه همیـن جهت، رکـن مهم سـیره نگاری، نقل معجـزات و کرامات 

است که حذف یا اعتقاد به اندک بودن آن بر خلاف آموزه های قرآن، روایات و گزارش های 

یـخ اسـت. بـر اسـاس مسـتندات موجود در  یخـی و سـبب بی اعتبـاری کتـب سـیره و تار تار

کـرم و ائمـه دارای معجـزات و کرامـات فراوانـی بوده اند و  یخـی، پیامبـر ا منابـع معرفتـی و تار

نقل نشـدن آنها در برخی کتب سـیره متقدم دلیل بر نبود معجزات نیسـت، بلکه نشـانگر 

بی اطلاعی نویسنده یا دخالت دادن ذوق و نگرش اعتقادی در تدوین سیره است. اتفاقاً 

جای سـؤال اسـت که چرا متقدمان درباره این اصل سـهل انگاری کرده  اند. خلاصه اینکه 

ک قبول معجزه را اثبات عقلانی بدانیم، اعجاز خود قرآن  گر به گمان نویسنده موسوعه ملا ا

نیز مخدوش خواهد شد.

بخش مهمی از سـیره انبیا در قرآن کریم اشـاره به معجزات آنان دارد و می توان از سـوره هایی 

ماننـد بقـره، آل عمـران، مائـده، اسـراء، روم، یـس، فتـح، حجـرات، قمـر و کوثـر وهمچنیـن از 

روایات و ادعیه گزارش های فراوانی درباره معجزات پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله وسلم( 

به دسـت آورد، مثلا مسـئله پیروزی ترس آور بر مشـرکان که در برخی سـوره های قرآن مجید و 

برخی ادعیه )دعای ندبه( آمده از همین مقوله است.
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کتگبسرگاه
قرآن مجید

نهج البلاغه

ی، بیروت: دار الوفاء چاپ چهارم. ابن تیمیه حرانی، تقی الدین احمد )1432ق(، مجموعة الفتاو

 ، یخ العرب و البربر، بیروت: دار الفکر ابن خلدون، عبدالرحمن )1417ق(، دیوان المبتدا و الخبر فی تار

چاپ سوم.

ابن قولویه، جعفر بن محمد )1356(، کامل الزیارات، نجف: دار المرتضویه، چاپ اول.

، چاپ اول. ابن ندیم، محمد بن اسحاق )1381(، الفهرست،تهران: انتشارات اساطیر

ی، احمد بن حمدان )1380(، اعلام النبوة، تهران: مؤسسـه پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایران،  ابوحاتم راز

چاپ دوم.

اندلسی، ابن عطیه )1422ق(، المحرر الوجیز، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول.

پادشاه، محمد )1335(، فرهنگ آنندراج، تهران: کتابخانه خیام، چاپ اول.

تفتازانی، سعدالدین )1409ق(، شرح المقاصد، قم: منشورات الشریف الرضی، چاپ اول.
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کرم(، قم:  جـوادی آملـی، عبـدالله )1374(، تفسـیر موضوعـی قرآن )سـیره علمی و عملی حضرت رسـول ا

مرکز نشر اسراء، چاپ اول.

جوادی آملی، عبدالله )1378(، تفسیر موضوعی قرآن کریم )قرآن در قرآن(، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.

جوادی آملی، عبدالله )1398(، تسنیم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.

یف، قم: مؤسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم. حسینی دشتی، سید مصطفی )1379(، معارف و معار

خادمیـان نوش آبـادی، سـید حسـین )1378(، حبابـی از عبـاب ادب و نگارش پارسـی، قـم: مرکز آموزش 

عالی علمی ـ کاربردی کمیته امداد امام )ره(چاپ اول.

خمینی، سید روح الله )بی تا(، کشف الاسرار، قم: فلق، چاپ اول.

خویـی، سـید ابوالقاسـم )1394ق(، البیـان فـی تفسـیر القـرآن، بیـروت: مؤسسـة الاعلمـی للمطبوعـات، 

چاپ سوم.

، چاپ سوم. رشید رضا، محمد )بی تا(، تفسیر القرآن الکریم )المنار(، بیروت: دار الفکر

سبحانی، جعفر )1396(، منیة الطالبین فی تفسیر القرآن المبین، قم: مؤسسه امام صادق چاپ اول.

سید مرتضی، سید علی )1433ق(، موسوعة الشریف المرتضی، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول.

سیوطی، جلال الدین )1418ق(، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت: مکتبة العصریة، چاپ اول.

یخ العربی،  شوشـتری، محمدتقی )1432ق(، بهج الصباغة فی شـرح نهج البلاغه، بیروت: مؤسسـة التار

چاپ اول.

صدوق، ابی جعفر محمد )1408ق(، علل الشرایع، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول.

ی، عبدالرحیم )1397(، منتهی الارب فی لغات العرب، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول. صفی پور

طریحی، فخرالدین )1985م(، مجمع البحرین، بیروت: دار و مکتبة الهلال، چاپ اول.

عاملی، سید جعفر مرتضی )1426ق(، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، بیروت: دار الحدیث للطباعة 

، چاپ اول. و النشر

علامـه حلـی، جمال الدیـن حسـن بن یوسـف )1363(، انـوار الملکـوت فی شـرح الیاقوت، قم: انتشـارات 

الرضی، چاپ اول.

غیاث الدین، محمد )1384ق(، غیاث اللغات، بمبئی: مطبع محمدی، چاپ اول.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1408ق(، کتاب العین، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول.
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کلینی، محمد )1363(، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم.

، چاپ دوم.  مجلسی، محمدباقر )1388(، حق الیقین، قم: مؤسسه انتشاراتی امام عصر

مجلسی، محمدباقر )1403(، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم.

، چاپ اول. مستغفری، جعفر بن محمد )1431ق(، دلائل النبوة، بیروت: دار النوادر

مصباح یزدی، محمدتقی )1376(، راه و راهنماشناسـی، قم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی، 

چاپ اول.

مصطفوی، حسـن )1368(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، 

چاپ اول.

مفیـد، محمـد بن محمـد )1414ق(، سلسـلة مؤلفـات الشـیخ المفیـد )النکـت الاعتقادیـة(، بیـروت: دار 

المفید، چاپ دوم.
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